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 چکیده
ساوب اسات   هایی که به دارقطنی، از محدثان بنام اهل سنت در قرن چهارم، منیکی از کتاب

اسات کاه تااکنون اثاری از آن در      فی بعض و مناقبهم و قول بعضهم الصحابةفضایل کتاب 
دسترس نیست و ظاهراً مفقود است. چند سال قبل در عربستان سعودی کتابی نشر یافت کاه  

شده از کتاب دارقطنای اسات.   بنا بر ادعای محققان آن کتاب، جزء یازدهم و تنها قسمت یافته
تاب حدی:ی کوچک در این است که فقط شامل فضایل شایخین از لساان اماام    اهمیت این ک

علی )ع( و خاندان ایشان است. در ایان نوشاتار باا روش توصایفی تحلیلای و باا اساتناد باه         
مقبولات و مسلمّات، بعد از بررسی سندی این کتااب و ساندهای تعادادی از روایاات و نقاد      

معیارهای علمی رجالیان اهل سانت تماام روایاات    شود که طبق محتوایی آنها نشان داده می
آیاد؛  این بخش حدی:ی ضعیو است و تنها دو روایت آن تا حدی از مرتبه ضاعو باالاتر مای   

 البته متن آن دو نیز با قرائن متقن حدی:ی و تاریخی ناسازگار است. 
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 مقدمه
بوالحسن دارقونی از دانشیان نامور در حدیث و یلاوم مرباوب باه آن در قارن چهاارم      ا

های گوناگونی از وی تحقیق و منتشر شده اسات. در ایان   هجری است که تاکنون کتار
نوشتار سعی بر بررسی کتابی است که چند سال ریش در ریا، و جده با دو تصحی  و 

الجازء الحاادی یشار مان فضاایل      کامال   تحقیق مختلف چاپ شده است؛ کتابی با نام
. در واقن مورد بحث این نوشتار تنهاا بخاش   الصحابة و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض

مانده از کتار دارقونی در فضایل صحابه است که دو نفر به صورت جداگاناه و باا   باقی
اند. آنچه رژوهش درباره ایان کتاار را راروری    سه سال اختلاف تصحی  و چاپ کرده

کنندگان، از تمام کتار فضایل دارقونای  به ادیای چاپ .کند محتوای این کتار استمی
ماناده، کاه شاامل    تنها همین یک جزء باقی مانده است و جالا اینکه ایان بخاش بااقی   

هشتاد و اندی روایت است، به طور طبیعی باید کاملاً مربوب به بیاان فضاایل اباوبکر و    
های متعددی در این کتاار  اندان ایشان باشد؛ اما روایتیمر از لسان امام یلی )ع( و خ

آمده است که تعدادی از آنها شامل بیان هیچ فضیلتی برای صحابه نیست و فقم مواالبی  
اماماان معصاوم    یالها  یتمانند امامت و خلافات و وصاا   یعیش یدر رد و انکار باورها

ماورد یکادیگر محاور     تر آنکه با توجه به ینوان کتار، سخنان صاحابه در . جالااست
کتار است، حال آنکه روایاتی از امامان سجاد و باقر و صاادق )ع( و ساادات زیادی و    

 گیرند، نیز در آن وجود دارد.حسنی، که در طبقه صحابه قرار نمی
از این کتار تاکنون تنها دو چاپ منتشر شده است که هر کدام را یک محقق تصاحی   

تار اسات. دربااره محتاوای     تار و مفصال  رباح تحقیقیخلیفه الکرده است؛ چاپ محمد بن
کتار تاکنون مقاله یا کتار مستقلی نگاشته نشده است. درباره ساند اصال کتاار و اساناد     

و آ اار   1روایات آن نیز تحلیل و نگارشی موجود نیست. در منابعی که شرح حال دارقونای 
 رائه نشده است.  اند، تنها نام این کتار آمده و توری  بیشتری اوی را آورده

جهت بررسی کامل کتار از دو جنبه صوری و محتوایی، ابتدا کتاار و طریاق نقال    
آوریام و در  کنیم، سدس شرح آماری و یددی روایات کتاار را مای  کتار را معرفی می

 کنیم.نهایت محتوای روایاتش را بررسی می
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 . نام کتاب  1
ایل الصاحابة و منااقبهم و قاول    الجزء الحادی یشر من فضا نام کامل کتار چنین است: 

البته تنها قسمتی از جزء یازدهم کتار بااقی ماناده و چااپ شاده      کهبعضهم فی بعض 
ترین منبعی که این کتار را در زماره ت لیفاات دارقونای برشامرده اسات،      است. قدیمی

؛ ذهبای نیاز ایان    (8/281: 8317)لخمری،  ( است 383المستوفی )د. از ابن تاریخ اربلکتار 
. دو منبان ریشاین از کتاار باا یناوان      (83/22: 8271)ذهبری،  داند ار را از دارقونی میکت

 ناء الصحابة یلی القراباة و  نااء   تیمیه آن را با ینوان اند؛ اما ابنیاد کرده فضایل الصحابة
 .(0/932: 8222تیمیه، )ابنآورده است  القرابة یلی الصحابة

 . طریق نقل کتاب2
الفضال  محماد ابان  یلای بان  ابوالغنائم یبدالصمد بان »قل شده است: کتار با این سند ن

یوساف الآرماوی یناه روایاة     یمر بان الفضل محمد بنالم مون ینه روایة القاری ابیبن
احماد  العویس النیاار یناه ساماع یوساف بان     محمد بنیمر بنبکر مسمار بنالشیخ ابی

 کنیم:این طریق را معرفی میفراد ادر ادامه «. احمد الدمشقی یلیهمحمود ابنبن
ق(: وی از محد ان  قه و ماورد اطمیناان   833م مون )د.الغنائم یبدالصمد بنالف( ابی

. سمعانی وی را  قه (89/211: 8222)بغدادی، داند است. خویا بغدادی وی را صدوق می
. (81/228: 8912)سرمعانی،  دهد کند و صفات رسندیده بسیاری به وی نسبت میمعرفی می

 . (1/22: 8271)ذهبی، کند القدر معرفی میذهبی نیز وی را شیخ و امام و  قه و جلیل
جوزی، )ابنداند جوزی وی را فقیه و  قه میق(: ابن333یمر آرموی )د.ر( محمد بن

کناد  ذهبی نیز وی را کبیرالقدر، صال ، مناظره کننده و متکلم معرفی مای  (.82/823: 8282
 .(27/812: 8271)ذهبی، 

کناد  ق(: ذهبی او را مشهور به خیر و قاری قارآن معرفای مای   391یویس )د.ج( ابن
 .(22/212)همان: 

احمد دمشقی: در مورد او هیچ اطلایااتی در مناابن رجاالی، تاراجم و     د( یوسف بن
 تاریخ وجود ندارد و شخصیتی ناشناخته است.  
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نی کاه ا ار او را باه    ترین طریق دسترسی به کتار دارقونی است که محققاا این مهم
 اند.  اند، معرفی کردهچاپ رسانده

تنها سند به کتار همان است که شرح داده شد و هماه ساه   جمع بندی سند کتاب: 
طبقه ناقل این کتار در کتا رجالی اهل سنت مورد و وق هستند؛ اماا دو نکتاه بسایار    

رس نیسات  . در مورد شخصیت یوسف دمشقی هیچ اطلایی در دسات 9مهم وجود دارد: 
. اگر به سال وفات راویان توجه شود، به ترتیاا باین   1ناشناخته است؛  و شخصی کاملاً

الغناائم و  ساال و باین ابای    31الغناائم  سال، باین آرماوی و ابای    31یویس و آرموی ابن
، (81/228)همران:  الغنائم از معمران دانسته شاده  سال فاصله است. اگرچه ابی 31دارقونی 

 دارقونی و نیز آرموی با او بسیار محل ت مل است.   فاصله بین او و

 . بررسی آماری و شکلی روایات کتاب3
اناد.  کتار شامل دو بخش است که در هر بخش روایات به صاورت متاوالی درج شاده   

بخش اول به روایات امام یلای )ع( و بخاش دوم باه روایاات خانادان اماام یلای )ع(        
شده؛ اما در اً باید روایات صحابه در آن نقل میاختصاب دارند. طبق ینوان کتار قایدت

این کتار روایات تابعان و تابن تابعان نیز آمده اسات. در چااپ حلاوانی باه صاحت و      
هاای ساندی بارای هار     ای نشده است؛ اما در چااپ ربااح بررسای   ایتبار روایات اشاره

قال شاده   روایت از لسان امام یلای )ع( ن  19روایت انجام شده است. در بخش نخست 
است. در بخش دوم نیز روایاتی از لسان افراد خاندان امام یلی )ع( نقل شده که به ایان  

است: امام سجاد )ع( )دو روایت(، امام باقر )ع( )شانزده روایت(، امام صاادق )ع(   شرح
حنفیاه )دو روایات(، یبادالله    )شانزده روایت(، زید شهید )شاش روایات(، محماد بان    

حنفیاه )یاک روایات(، یمار     محماد بان  ا )چهار روایت(، حسن بنطالابیجعفر بنبن
طالاا )دو روایات(،   ابای یلای بان  حسن بنالحسین )یک روایت(، حسن بنیلی بنبن

یلای  حسان بان  طالا )یک روایت(، یبدالله بان ابییلی بنحسن بنحسن بنابراهیم بن
طالاا )یاک   ابای یلای بان  حسان بان  یبدالله بان طالا )شش روایت( و محمد بنابیبن

 2روایت(.
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رو رایر  روایات نقل شده در کتار منسور به دارقونی با موانن مهم و جدی روبه
 دهیم.است؛ در ادامه این موانن را شرح می

 . مشکل سندی1ـ3

تر در شرح حال راویاان ساند   کتار با سند صحی  و قابل ایتنایی نقل نشده است. ریش
یاویس را تو یاق   الغناائم و آرماوی و ابان   سانت ابای  تبیین شد که اگرچه رجالیان اهل 

اند، یوسف دمشقی حلقه مفقوده این سند است که ناشناخته و کااملاً مابهم اسات.    کرده
تار آنکاه طباق    سلسله سند ناقلان این کتار نیز در هر طبقه یک نفر اسات. نکتاه مهام   

ایان باا    شهادت محقق کتار، بیشتر روایات کتار رعیف و غیر قابل راایر  اسات و  
شخصیت حدیثی دارقونی تناسا ندارد که ایان حجام از روایاات راعیف را در یاک      
مجمویه حدیثی که با هدفی مشخص نوشته شده است، گارد آورد؛ زیارا وی صااحا    
ت لیفاتی در زمینه رجال و جرح و تعدیل راویاان و ارزشایابی روایاات اسات، از جملاه      

کتاار   5الالزامات و التتبان. و  4الاحادیث النبویةالعلل الواردة فی  3الضعفاء و المتروکون،
شامل روایاتی است که دارقونی به صحتشان اطمینان دارد و معتقد اسات طباق    الزامات
حااکم   المساتدرک شد، در واقان کااری مانناد    آورده می باید های بخاری و مسلمشرب

تمام داشته و آوری حدیث صحی  اهدهد به جمننیشابوری انجام داده است که نشان می
شرایم بخاری و مسلم را نیز مد نظر قرار داده است. حال چگونه ممکن است دارقونای  
با این جایگاه یلمی کتابی ت لیف کند که بیشتر مرویاتش غیر قابل اساتناد و کام ایتباار    
باشند؟ مگر چنین توجیه شود که تعصا ماهبی و رافشاری بسیار بار ا باات معتقادات    

ی را بر آن داشته است که هر سخن منقولی را گرد آورد تاا فقام کتاابی    ای، دارقونفرقه
 جهت شادساختن یوام متعصا فراهم کرده باشد. 

الغنائم و دارقونی تر در شرح حال ناقلان کتار گفته شد، بین ابیچنانکه ریش اگرچه
حتماال  تاوان ا الغنائم فردی معمر بوده و مای سال فاصله است، طبق قول رجالیان، ابی 31

سااله   31داد که در کودکی یا نوجوانی از دارقونی سماع حدیث کرده باشد، اما فاصاله  
شود؛ زیرا در شرح حال آرموی گفته نشده که یمری بین او و آرموی بایث تشکیک می
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سال فاصله است کاه مادرکی    31یویس و آرموی طولانی داشته است. همچنین بین ابن
نیز وجود ندارد. چرا سه راوی سلسله این سند با فاصاله  یویس دال بر یمر طولانی ابن
اند که تنها باید در خردسالی بتوانند از یکدیگر سماع و روایت کارده  بسیار از هم زیسته

 باشند؟

 . محتوای خاص کتاب2ـ3

هاای گونااگونی ماانن راایر  محتاوای      بر اساس بررسی محتوای کلی روایات، یامال 
 کنیم.ه چند یامل مهم اشاره میشوند؛ در ادامه بروایات می

 توجهی دانشمندان اهل سنت الف( بی

دارقونی محد ی گمنام نبوده و بسیاری از آ ار وی تاکنون مورد توجه یالمان اهل سنت 
بوده است؛ چرا این کتار با توجه به موروع بسیار حسااس و مهمای کاه دارد، هرگاز     

ته است؟ چرا این کتار فقم از طریاق  مورد توجه و ینایت دانشیان اهل سنت قرار نگرف
کند، نقال شاده   دار، که در هر طبقه تنها یک راوی از دیگری روایت مییک سند مشکل

 6؟است
نکته مهم دیگر این است که با توجه به جایگاه دارقونی و و اقت و دقت نظر یلمی 

د روایااتی  یابیم؛ تنها در شش موروی، روایات این کتار را در سایر جوامن حدیثی نمی
یساکر با توجه به هدفش از ت لیف یساکر آمده است. ابنابنتاریخ از طریق دارقونی در 

کتار اا یعنی گردآوری تمام آنچه درباره فضایل خلفا برایش مقدور بوده ااا باه بااقی    
یسااکر نُاه روایات را    روایات کتار دارقونی توجه نکرده است. توری  مولا آنکه ابن

دارقونی در فضایل خلفا نقل کرده است که این میازان باا حجام کتاار     با سند خود از 
اصلی دارقونی سازگاری ندارد؛ زیرا کتابی که اکنون مورد بررسی این نوشتار اسات باه   

کنندگانش، جزء یازدهم کتار اصلی دارقونی است. در اینجا دو سؤال مهام  ادیای چاپ
ارقونی در فضاایل اباوبکر از لساان    یساکر از د. چرا شش روایتی که ابن9مورح است؛ 

کند همان است که در کتار منسور به دارقونای آماده اسات و    امام صادق )ع( نقل می
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یساکر از میان بیش از هشتاد روایت کتاار ماورد بحاث فقام نُاه روایات را آورده       ابن
است، طبیعی اسات کاه تماام کتاار      339یساکر متوفای . با توجه به اینکه ابن1است؟ 
کند که آن هام در تنهاا   ونی را در اختیار داشته باشد، ولی فقم نُه روایت را نقل میدارق

یساکر غیر از این نُه روایات دیگار   مانده کتار دارقونی وجود دارد، آیا ابنقسمت باقی
دانسته یا او نیز تنها هماین جازء یاازدهم را    مرویات کتار دارقونی را قابل رایر  نمی

؟ اگر او فقم همین جزء را در اختیار داشاته اسات، بایاد دیاد باا      در اختیار داشته است
توجه به اینکه دارقونی از محد ان حوزه بغداد بوده و کتابش در اربل، در شامال منوقاه   
یراق یرر، نشر یافته، چه یاملی موجا از بین رفتن سرین این کتار شاده اسات، در   

رقونی حاد ه یا رویداد خاصی را بارای  کننده به کتار دایک از منابن اشارهحالی که هیچ
هاای مااهبی، یالماان اهال سانت      کنناد. همچناین باا توجاه باه بحاث      کتار نقل نمی

 اهتمام باشند.  توجه و بیاند به محتوای کتار بیتوانستهنمی

 ب( مستندات متعارض با محتوای روایات فضایل

یلای )ع( وجاود دارد کاه     مستندات غیرقابل انکاری درباره واقعیت روابم خلفا و اماام 
توان درک درست و جامعی از رویدادهای صادر اسالام داشات.    بدون توجه به آنها نمی

این مستندات با محتوای روایات این بخش از کتار دارقونی تعار، دارناد. در بخاش   
 آخر این نوشتار این مستندات به تفصیل ذکر خواهند شد.  

 های جدیدج( پژوهش

خصاوب در مراکاز یلمای یربساتان ساعودی،      نشیان اهل سنت، بههای اخیر دادر دهه
اناد. در حاوزه روایاات    های فراوانی در حوزه حدیث و یلاوم آن صاورت داده  رژوهش

ها دو مجمویاه بسایار فنای و تخصصای قابال توجاه       فضایل در میان تمام این رژوهش
یمیار  یید بان بنت لیف دکتر سعود  الاحادیث الواردة فی فضایل الصحابة. کتار 9است: 

الصایدی، یضو هیئت یلمی دانشاگاه اسالامی مدیناه مناوره کاه در دوازده مجلاد در       
ق به چاپ رسیده است. این ا ار در واقان تماام    9313انتشارات دانشگاه مزبور، در سال 
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آوری، تبویا، تحقیاق و بررسای کارده    روایات فضایل را از کتا معتبر اهل سنت جمن
  ار الصحیحة او الصحی  المسند من اقوال الصاحابة و التاابعین  سلسلة الآ. کتار 1است. 

زهاوی تحات ینایات و اشاراف شایخ یبادالله       منیار آل ت لیف شیخ ابویبدالله الدانی بان 
ق در لبنان چااپ شاده اسات. نویساندگان ایان ا ار       9313صال  العبیلان که در سال بن

ابه و تابعان فاراهم کنناد کاه در    اند برای اولین بار منبعی مو ق از اقوال صحتلا  کرده
یاک از ایان دو منبان نیاماده     های کتار دارقونی در هیچنظیر است. روایتنوع خود بی
 دهنده رعف جدی محتوای کتار دارقونی است.  است که نشان

 . بررسی محتوای کتاب4
ای از روایات هر معصاوم و فرزندانشاان، کاه در کتاار     در این بخش رس از ذکر نمونه

شود. نقدهای دیگری که باه یماوم   قونی نقل شده، سند و دلالت روایات بررسی میدار
روایات فضایل خلفا از لسان اهل بیت )ع( وارد است نیز در انتهای این نوشتار خواهاد  

 آمد.

 . سخنان معصومان )ع(2ـ4

 الف( امام علی )ع(: 

سماع الفارج  قریش قال وجدت فی یلی قال حد نا یبدالله بنحد نا اسماییل بن
حوشا ین یمر دینار ین خلف بن ابت ین منصور بنالیمان حد نا یلی بنبن
شرحبیل قال خرج الینا یلی رری الله ینه و یلیه برد فقال هااا بارد کساانیه    بن

الخوار  م رفن البرد فقنن به راسه  م بکی حتای ظنناا ان نفساه    خلیلی یمر بن
 ؛(27-93: 8283)دارقطنی، خارجة من جنبیه 

شرحبیل گوید امام یلی )ع( به نزد ما از خانه خارج شد، در حاالی کاه   یمر بن
روشای اسات کاه    این تن»بردی )بالاروشی مانند یبا( بر تن داشت. رس فرمود: 

، سدس لباس را بالا برد و سر  را باا آن  «خوار بر من روشانددوستم یمر بن
کاردیم جاان از بادن     روشاند، سدس شروع کرد به گریستن تا حدی کاه گماان  

 ایشان خارج شده است.  
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حاتم بدون هیچ مدح یا ذمای معرفای کارده    ابیشرحبیل را ابنیمر بن بررسی سندی:
)ختلری،  اناد  توصیف کرده« لیس بشیء»و برخی وی را با یبارت  (2/882: 8908)رازی، است 

)عسرقلانی،   «لایس بقاوی  »حجر یسقلانی در مورد وی نقل کرده است کاه  . ابن(293: 8271

 . نکته مهم دیگر آنکه روایت وی از امام یلی )ع(  ابت نشده است.  (2/812: 8229
های روایات این کتاار باا حقاایق تااریخی و     در قسمت تعار، بررسی محتوایی:

حدیثی توری  خواهیم داد که دیدگاه امام )ع( به خلفا بسیار بدبینانه بوده و محبتی بین 
ای شدید از امام یلای )ع(  . نکته دیگر آنکه در این روایت گریهایشان برقرار نبوده است

گزار  شده است که حتی هنگام مرگ خلیفه دوم نیز گزار  نشده اسات؛ آیاا معقاول    
است که حتی با رایر  وجود محبت بین اماام )ع( و خلفاا، چناین حاالتی در هنگاام      

که به احتمال بسیار مرباوب   احتضار خلیفه دوم از امام )ع( سر نزند، ولی در زمانی دیگر
ای از یاک لبااس چناین بگریاد و     به زمان خلافت امام )ع( است، ایشان به دلیل خاطره

 چنین حالت یجیبی داشته باشد؟

 ب( امام سجاد )ع(:

القاسام  جعفر القاری قال حد نا ابوالعیناء محماد بان  حد نا ابوبکر الآدمی محمد بن
الحسین حازم ین ابیه قال سئل یلی بنابیمحمد الزهری ین ابنحد نا یعقور بن

بکر و یمر یلیهما السلام و منزلتهما من رسول الله صالی الله  رری الله ینه ین ابی
 ؛(93، ،27: 8283)دارقطنی، یلیه و سلم فقال کمنزلتهما الیوم هما رجیعاه 

مار  کند که از امام سجاد )ع( در مورد اباوبکر و ی حازم از ردر  نقل میابیابن
منزلتشاان مانناد   »و منزلت ایشان نزد رسول خدا )ب( سؤال شد. اماام فرماود:   

 «. منزلت امروزشان است که آن دو در کنار رسول خدا )ب( هستند

هاایش  داند کاه در نقال  جعفر را فردی میخویا بغدادی محمد بن بررسی سندی:
د زهری نیز گفته شاده  محم. در مورد یعقور بن(2/220: 8222)بغدادی، دچار اشتباه است 

 .(8737: 8289)عسقلانی، کرده است که وی کثیرالوهم بوده و از رعفا روایت می
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اصل جریان دفن اباوبکر و یمار در کناار رساول خادا )ب( باا        بررسی محتوایی:
داناد  یساکر روایت ماجرای دفن ابوبکر را منکر میرو است. ابنهای مهمی روبهررسش

محماد و یبادالجلیل، را مجهاول معرفای     یعنی ابوطار موسی بنو دو راوی در سند آن، 
. جریان دفن خلیفه دوم نیز طباق نقال بخااری باا     (290ر97/292: 8281عساکر، )ابنکند می

ای که در ؛ زیرا حجره(1/222؛ 2/229: 8229)بخاری، استیاان از یایشه صورت گرفته است 
لکیت یایشه نیز ار ی یاا باه یناوان    اند، محل سکونت یایشه بوده است. ماآن دفن شده

)همان: گاارند مَهر بوده است که در فر، نخست با روایت ابوبکر که ریامبران ار  نمی

، ناسازگار است و در فر، دوم، طبق آیه قارآن، همساران ریاامبر مهریاه خاود را      (2/22
انه و ار  حجر نیز استدلال به سکونت یایشه در خ. ابن(17)احزاب: دریافت کرده بودند 

 یایشاه مالکیات  بردنش و نیز اجازه یمر از او براى خاکسدارى در آنجا را باراى ا باات   
 .(1/09: 8903)عسقلانی، داند مردود می

 ج( امام محمد باقر )ع(:

شاریک قاال حاد نا    نالفضل بمصر قال حد نا ابراهیم بیبدالله بنحد نا یلی بن 
جعفار  اساحاق یان ابای   بکیر ین محماد بان  مکرم قال حد نا یونس بنیقبة بن
بکر و یمر رری الله ینهما فقد جهال  یلی قال من لم یعرف فضل ابیمحمد بن
 ؛(27: 8283)دارقطنی، السنة 

هرکس فضل ابوبکر و »اسحاق از امام باقر )ع( روایت کرده است که: محمد بن
 «.  اسد، سنت را نشناخته استیمر را نشن

: 8289)عسرقلانی،  کنناده معرفای شاده اسات     اسحاق تدلیسمحمد بن بررسی سندی:

121). 
ررسش اساسی این است که یلم به سانت چارا بایاد متوقاف باه       بررسی محتوایی:

تارین افاراد باه    شناخت فضل و برتری شیخین باشد، در حالی که شیخین خود را یاالم 
های انکارنارایری وجود دارد که جهل آنان باه سانت را نشاان    و نمونهدانستند دین نمی

https://makarem.ir/main.aspx?mid=393036
https://makarem.ir/main.aspx?mid=393036


 657/  یمنسوب به دارقطن ی)ع( در کتاب تیخلفا از لسان اهل ب لیفضا اتیروا یبررس

. (2/189: 8272انس، )مالک بندهد، مانند جهل خلیفه اول به حکم فقهی ار  مادربزرگ می
همچنین در ماجرایی دیگر خلیفه دوم حکم کرد که اگر فرد جنا آر برای غسل نیاباد  

القدر یمار یاادآوری کارد کاه ریاامبر )ب(     تواند نماز را ترک کند که صحابی جلیلمی
. (8/217: 8220)نیشرابوری،  تر حکم این مولا را برای خلیفه و یمار فرماوده بودناد   ریش

. طباق ایان روایات اماام     (29)نسا:: یلاوه بر آن، نص قرآنی بر حکم تیمم نازل شده بود 
واقان  روایات باه  اند. حال اگار ایان   باقر )ع( به فضل شیخین و نیز به سنت یارف بوده

سخن امام )ع( بود باشد، با وجود شناخت امام از سنت چرا هایچ روایتای از ایشاان در    
های حدیثی اهل سنت، وجود نادارد و  مسلم، معتبرترین کتار صحی بخاری و  صحی 

هاای سانن کاه باه     در تمام صحاح سته چند روایت از ایشان نقل شده است؟ در کتاار 
هاای اهال   ، چند روایت از ایشان آورده شده و فقه فرقاه احادیث فقهی اختصاب دارند

سنت تا چه میزان مت  ر از روایات ایشان است؟ این در حالی است که فقه شیعه بر رایاه  
 احادیث ایشان و فرزندشان امام جعفر صادق )ع( استوار است.  

 د( امام صادق )ع(:

ساهل قاال   الفضل بن اسماییل الآدمی قال حد نامحمد بنحد نا ابوبکر احمد بن
حوشا ین سالم طلحة ین خلف بنالقاسم قال حد نا محمد بنحد نا هاشم بن

محمد ایوده و هو مریض فقال اللهم انای  حفصة قال دخلت یلی جعفر بنابیبن
احا ابابکر و یمر و اتولاهما اللهم ان کان فی نفسی غیر هاا فلا تنالنی شافایة  

 ؛(12: 8283)دارقطنی، محمد )ب( 
محمد )ع( بیمار بود و من برای ییادت بار او  حفصه گوید جعفر بنابیسالم بن

دارم و خداوندا، همانا من ابوبکر و یمر را دوسات مای  »وارد شدم؛ رس فرمود: 
ولایت آن دو را دارم؛ بار خدایا، اگر در نفس من غیر از ایان هسات، شافایت    

 «.ریامبر )ب( به من نرسد

طلحه گفته شده که اوهام و موالا غیرصحی  نقال  مد بندرباره مح بررسی سندی:
 .(110: 8289)عسقلانی، کرده است می
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آمیاز آن باه   در فر، قوعی بودن صدور این روایات، لحان تقیاه    بررسی محتوایی:
وروح آشکار است؛ زیرا دلیلی ندارد که امام )ع( در بساتر بیمااری چناین ساخنانی را     

تشان رفته بودند، بر زبان بیاورد. نکتاه مهام دیگار آنکاه     مقابل فرد یا افرادی که به ییاد
 مشخص نیست چرا حا شیخین ملاک شفایت رسول خدا معرفی شده است.  

 طالب )ع(ابیمعصومان آل علی بن . سخنان غیر2ـ4

دلیل آوردن نمونه از روایات غیر امامان معصوم آن است که دایره مفهوم اهل بیات نازد   
هاای یلمای و اصایل شایعی در تعیاین      تر است و ملاکگستردههای اسلامی سایر فرقه

مصداق افراد اهل بیت منحصر به فرد است. البته طبق دیدگاه شیعی حدیث غیر معصوم 
 حجیت شریی در یقیده و فقه ندارد، مگر ناقل حدیث معصوم باشد. 

 حنفیه:الف( محمد بن

بدیل قاال حاد نا اساماییل    العلاء قال حد نا احمد بنیبیدالله بنحد نا محمد بن
الجعاد  ابای جحادة قال حد نا ابومالک الاشجعی ین سالم یعنی ابان محمد بنبن

بکر شیء فقلت لابن الحنفیة ابوبکر اسالم اول النااس؟   قال کان فی قلبی من ابی
قال لا فقلت بای شیء یلا و سبق؟ فقال اسلم فکان افضلهم اسلاما حتی قبضاه  

 ؛(32: 8283 )دارقطنی،الله یلی ذلک 
ای دربااره اباوبکر وجاود داشات. باه محماد       الجعد گوید در ذهنم شبههابیابن
«. ناه »محمد گفت: «. آیا ابوبکر نخسیتن فرد اسلام آورنده بود؟»حنفیه گفتم: بن

گفات:  «. رس به چه سبا از دیگران سابقت گرفات و بلندمرتباه شاد؟    »گفتم: 
را دارا بود تا زمانی خداوند او را باه   اسلام آورد و از نظر کیفیت برترین ایمان»

 «. سوی خود برد

اناد کاه دچاار    جحادة را فردی راستگو دانساته محمد بناسماییل بن بررسی سندی:
 ؛ از این رو سخنش رایرفته نیست. (829: 8289)عسقلانی، اوهام و خیالات بوده است 
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یاه، ایتقااد   حنفدر فر، صحت صدور چنین سخنی از محماد بان   بررسی محتوایی:
رود. وی با یبدالملک مروان بیعت کرده بود و حتی باا درخواسات   شیعی او زیر سؤال می

. حضور نیاافتن وی در حاد اه   (1/12: 8228سعد، )ابنخود به دیدار یبدالملک در شام رفت 
کربلا نیز توجیه محکمی ندارد؛ زیرا در جریان کربلا شاهد حضور امام ساجاد، کاه اماامی    

دهنده نسل رسول خدا بودند، هستیم و اگر قرار بر ماندن کسای از خانادان   دامهمعصوم و ا
امام یلی در مدینه بود، اولویت با امام سجاد بود. رایرفتن این توجیه که وی ماند تا چشام  
و گو  سیدالشهدا در مدینه باشد نیز سخت است؛ زیرا امام به اخبار کوفه توجه داشات،  

به حرم مکه رناه برد. فاصله مدینه تا کوفاه نیاز راروری نباودن     نه اخبار شهری که از آن 
کناد. یالاوه بار اینکاه حتای اگار قارار باود خبار          اطلاع از اخبار مدینه را مشاخص مای  

ت  یرگااری از اوراع مدینه به سیدالشهدا برسد، شخص امام سجاد بارای ایان امار کاافی     
هاای  رساد دیادگاه  ت. به نظر مای شده طعنی در شخصیت ایشان نیسبود؛ البته موارد گفته

 ایشان در مسائل سیاسی و اجتمایی با امامان معصوم کاملاً یکسان نبوده است.  
توان شاهادت  نمی (1/87: 8300کثیر، )ابنحنفیه همچنین با توجه به سال تولد محمد بن

 وی بر اسلام و ایمان خلیفه اول را معتبر دانست.  

 ب( زید شهید: 

الحسین الحنینی قاال  یبدالرحمن العسکری قال حد نا محمد بنحد نا یبدالله بن
سالم قال زیاد الاحمر ین محمد بنقریش قال حد نا جعفر بنابیحد نا مخلد بن
یلی مختفیا فاکر ابابکر فجاء بعض الایترا، فقال زید مه یاا  کان یندنا زید بن

یلای قاال    سالم لو کنت حاررا ما کنت تصنن قلت اصانن کماا صانن   محمد بن
 ؛(09: 8283)دارقطنی، فار، بما صنن یلی 

یلی نزد ما مخفی شده بود. سخن در ماورد اباابکر   سالم گوید زید بنمحمد بن
سالم، هشدار ای محمد بن»ها بیان شد. زید گفت: به میان آمد و بعضی ایترا،

هماان کاه یلای )ع(    »من گفتم: «. کردی؟اگر در آن زمان حضور داشتی چه می
 «.  رس به آنچه یلی )ع( انجام داد راری با »زید گفت: «. کرد
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 .(122: 8289)عسقلانی، سالم الهماانی تضعیف شده است محمد بن بررسی سندی:
زید شهید در زمره صحابیان نیست و نقل روایت از وی با یناوان   بررسی محتوایی:

ول ندارد و تنهاا امار   کتار تناسا ندارد. متن این روایت تاریخی دلالتی بر مدح خلیفه ا
الحسین اا چنانکه در این متن نیز بیان یلی بنبه سکوت است. با توجه به اینکه زید بن

کرده است، باید در نظار داشات کاه    شده اا دور و مخفی از چشم حکومت زندگی می
امیه شروع کرده بود، از هرگوناه اخاتلاف   وی برای ریشبرد مبارزه و نهضتی که یلیه بنی

 و یقیدتی اجتنار داشت.  ماهبی 

 الحسین: علی بنج( عمر بن

یاصام قاال   الجهم قال حد نا ابوساهل الساری بان   ابیمنصور بنحد نا محمد بن
یلای  مارزوق قاال قلات لعمار بان     هارون قال حد نا الفضیل بان حد نا یزید بن

طالا افیکم امام تفتر، طایته تعرفون ذلک لاه؟ مان   ابییلی بنالحسین بنبن
یلی لا والله مااذاک فیناا مان    یعرف ذلک له فمات میتة جاهلیة. فقال یمر بنلم 

قال هاا فهو کاذر. قال فقلت یرحمک الله انهم یقولون ان هااه المنزلاة کانات    
یلی ان یلیاا اوصای الیاه  ام     لعلی ان رسول الله اوصی الیه  م کانت للحسن بن

الحسین یلی بنمحمد بنیلی ان الحسن اوصی الیه  م کانت لکانت للحسین بن
الحسین والله لمات ابی فوالله ما اوصای بحارفین   یلی بناوصی الیه فقال یمر بن

ا نین قاتلهم الله لو ان رجلا اوصی فی اهله و ماله و ولده و مایترک بعده ویلهام  
 ؛(12: 8283)دارقطنی، ما هاا من الدین والله ما هولاء الا متآکلین بنا 

آیا میان شما اماامی  »الحسین گفتم: یلی بنگوید به یمر بنمرزوق میفضیل بن
وجود دارد که اطایتش واجا باشد و شما این ویژگی را در وی بشناساید کاه   

باه  »یمر گفات:  «. اگر کسی به او معرفت نداشته باشد به مرگ جاهلیت بمیرد؟
گاو  خدا سوگند چنین چیزی میان ما وجود ندارد و هر کس چناین گفتاه دروغ  

گویناد ایان منزلات    خدا تو را رحمت کند؛ آنها مای »رس به یمر گفتم: «. تاس
طالا بود که رسول خدا به وی وصیت کرد، سدس برای حسن ابیبرای یلی بن

بود که یلی برای وی وصیت کرد، سدس برای حسین باود کاه حسان بارایش     
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رس یمر «. یلی بود که برایش وصیت کردندوصیت کرد، سدس برای محمد بن
به خدا سوگند ردرم مرد و دو کلمه وصیت نکارد؛ خادا بکشاد    »یلی گفت: نب

گویند چنین وصیتی وجود دارد(. هر فردی دربااره اهال بیاتش،    آنها را )که می
کناد.  ماناد، وصایت مای   هایش و فرزندان و آنچه راس از وی بااقی مای   دارایی

اسم ما اهاداف   ای هستند که بههلاکت بر ایشان؛ این از دین نیست و اینان یده
 «. سازندخود را محقق می

مارزوق ساخنان متفااوت بسایار اسات؛ حتای اگار        درباره فضیل بن بررسی سندی:
حباان مهام اسات کاه وی را دارای     تضعیف جدی در مورد وی را ندایریم، سخن ابان 

 (.0/982: 8932حبان، )ابندانست اشتباه می
ایان روایات دو مشاکل یماده      یمر در طبقه صحابیان نیست. در بررسی محتوایی:

. سازنده این سخن توجه نداشته که در ایتقاد شیعی وصایت الهی راس از  9وجود دارد؛ 
. ایان  1یلای البااقر )ع( و   رسد، سدس به امام محمد بنسیدالشهدا )ع( به امام سجاد می

 روایت هیچ فضیلتی برای هیچ صحابی بیان نکرده است.

 حنفیه:محمد بند( حسن بن

شیبة قاال حاد نا جادی قاال حاد نا احماد       یعقور بناحمد بنا محمد بنحد ن
خباار یام   یحیی ین هلال بان یونس قال حد نا القداح قال حد نا السری بنبن

بکر الحنفیة انه قال یا اهل الکوفة اتقوا الله و لا تقولوا فی ابیمحمد بنالحسن بن
رسول الله )ب( فی الغار  اانی  و یمر ما لیسا له باهل ان ابابکر الصدیق کان من 

 ؛(01: 8283)دارقطنی، ا نین و ان یمر ایز الله به الدین 
ای مردم کوفه، از خدا رروا کنیاد و ساخنی در   »حنفیه گفت: محمد بنحسن بن

مورد ابوبکر و یمر نگویید که درست نباشد؛ همانا ابوبکر صدیق با رسول خادا  
 «. دین را به وسیله یمر یزت بخشید در غار  انی ا نین بود و همانا خداوند
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در رجال ساند ایان روایات، از دیادگاه رجالیاان اهال سانت فارد          بررسی سندی:
 ای وجود ندارد؛ سند نیز متصل است.  شدهتضعیف

حنفیه در طبقه صحابیان نیست و روایت از وی محمد بنحسن بن بررسی محتوایی:
دهناده ایتقاادی در خانادان محماد     نشان با ینوان کتار تناسا ندارد. شاید این روایت

 حنفیه باشد که با ایتقاد اهل بیت )ع( فاصله بسیاری دارد. بن

 . روایات بنی الحسن3ـ4

نویسنده کتار، چه دارقونی باشد و چه فردی دیگر، در ا ار تعصاا مااهبی حتای باه      
یکادیگر  ینوان انتخابی کتار اا که برای بیان فضایل صحابه و سخنان ایشان در ماورد  

هاای متعاددی در قسامت    تر نشان داده شد که روایتاست اا رایبند نمانده است. ریش
کناد و فقام   منتشرشده کتار وجود دارد که هیچ فضایلتی را بارای صاحابه بیاان نمای     

سخنانی در رد و انکار باور شیعی در مورد خلافت و امامت و وصایت الهی است. نکته 
و صاادق )ع( و ساادات حسانی از صاحابه نیساتند و       دیگر آنکه امامان ساجاد و بااقر  

سخنانشان نباید در این کتار نقل شود. در این قسمت چهار روایات از دو فرزناد اماام    
 شود. مجتبی )ع( و دو نواده ایشان برای نمونه آورده می

 طالب:ابیعلی بنحسن بنالف( حسن بن

سهل قال حاد نا  لفضل بناسماییل الآدمی قال حد نا امحمد بنحد نی احمد بن
حسان یقاول   مرزوق قال سمعت حسن بنابواحمد الزبیری قال حد نا فضیل بن

لرجل من الرافضة والله ان امکن الله منکم لنقوعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف 
 ؛(11: 8283)دارقطنی، و لا تقبل منکم توبة 

از رافضیان حسن )ع( شنیدم که به مردی گوید از حسن بنمرزوق میفضیل بن
به خدا سوگند اگر خداوند ما را بر شما مسلم کناد هماناا دسات و    »گفت: می

 «. شودای از شما قبول نمیکنیم و توبهرای شما را در جهت خلاف هم قون می
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 تر توری  داده شد. مرزوق ریشدرباره فضیل بن بررسی سندی:
شاان دهاد ناام کتاار     این نمونه برای آن آورده شده اسات کاه ن   بررسی محتوایی:

فضایل صحابه و سخنان ایشان در مورد یکدیگر است، ولی تعصاا مااهبی نویسانده،    
بحث را از اختیار وی خارج کرده و او به آوردن موالبی واداشته که به رد و انکاار بااور   
شیعی در بحث امامت و وصایت ارتباب دارد. این روایت بیانی در فضایل خلفا نادارد و  

یان است که ظاهراً همان شیعیان اولیه هستند که با بیان مثالاا شایخین، از   فقم رد رافض
 جستند.  ایشان تبری می

 طالب:ابیعلی بنحسن بنب( عبدالله بن

العوام الریاحی قال حد نا بشار  ابیمحمد الصفار قال حد نا ابنحد نا اسماییل بن
ماار الضابی یان یبادالله     القاسم ابوزبید قاال حاد نا ی  آدم قال حد نا یبثر بنبن
 ؛(12همان: الحسن قال ما اری رجلا یسا ابابکر و یمر تثبت له توبة ابدا )بن

باور نادارم کسای اباوبکر و    »حسن نقل کرده است که: یمار ربی از یبدالله بن
 «. ای از وی قبول افتدیمر را دشنام دهد و توبه

  7مشکلی در سند این روایت وجود ندارد. بررسی سندی:

 طالب:ابیعلی بنحسن بن. ابراهیم بن11

ساهل قاال   اسماییل قال حد نا الفضل بنمحمد بنحد نا ابوبکر الآدمی احمد بن
مارزوق قاال سامعت اباراهیم     حد نا ابواحمد الزبیاری قاال حاد نا فضایل بان     

الحسن یقول قد والله مرقات یلیناا   الحسن بنالحسن اخا یبدالله بنالحسن بنبن
 ؛(13)همان: طالا ابیما مرقت الحروریة یلی یلی بنالرافضة ک
حسان )ع(،  حسن )ع(، برادر یبدالله بان گوید از ابراهیم بنمرزوق میفضیل بن
گوناه کاه حروریاه    به خدا سوگند، رافضیان بر ما شاوریدند هماان  »شنیدم که: 

ای نااام حااروراء نزدیااک کوفااه یلیااه )منظااور خااوارج اساات کااه در دهکااده
 «. ین )ع( ایلام خروج کردند( بر یلی )ع( شوریدندامیرالمؤمن
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: 8910)ذهبری،  ذهبی فضیل را در زمره افراد رعیف برشامرده اسات    بررسی سندی:

823). 

 طالب:ابیعلی بنحسن بنعبدالله بن. محمد بن12

یبیاد  یعقور قال حد نا جدی قاال حاد نا اباراهیم بان    احمد بنحد نا محمد بن
الحسن قال اتاه قاوم  یبدالله بنحبیا الاسدی ین محمد بنالونافسی قال حد نا 

بکر و یمر فالتفت الی فقال انظر الای اهال   من الکوفة و الجزیرة فس لوه ین ابی
بکر و یمر رری الله ینهما لهما یندی افضل من یلای  بلاد لی یسالونی ین ابی

 ؛(03: 8283)دارقطنی، 
فاه و جزیاره )بصاره و منااطق     کند که گروهی از اهال کو حبیا اسدی نقل می

یبدالله آمدند و در مورد ابوبکر و یمر از وی سؤال نزدیک اهواز( نزد محمد بن
بنگار باه مردمای کاه در ماورد      »یبدالله به من روکرد و گفت: کردند. محمد بن

ررسند، در حالی کاه آن دو نازد مان از یلای )ع(     ابوبکر و یمر از من سؤال می
 «. برتر هستند

حبیا الاسدی که در سند آمده، مشترک بین چند تن اسات؛ حبیاا    ندی:بررسی س
النعمان الاسدی دیگار، حبیاا   النعمان الاسدی، حبیا بن ابت الاسدی، حبیا بنابیبن
مظهار  صهبان الاسدی و حبیاا بان  خالد الاسدی، حبیا بنحماز الاسدی، حبیا بنبن

خالاد  رساد حبیاا بان   ، به نظر مای الاسدی. بنا بر طبقه این راوی و جایگاهش در سند
شیخ صال  الحدیث لام  »حاتم در مورد وی گفته است: ابیالاسدی الکاهلی باشد که ابن

 .(9/33: 8908)رازی، « یکن صاحا الحدیث و لیس بقوی

 بررسی محتوای کلی روایات فضایل خلفا از لسان اهل بیت )ع( در کتاب دارقطنی
قونی از لسان اهل بیت )ع( درباره فضایل خلفا نقال  روایاتی که در کتار منسور به دار

رو اسات. در  های جادی روباه  شده یلاوه بر رعف سندی، از لحاظ دلالی نیز با چالش
 کنیم.ادامه برخی از این مستندات را بر اساس منابن اهل سنت بیان می
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. روایات صری  و صحی  تاریخی که داستان اخا اجبااری بیعات از امیرالماؤمنین    9
 )ع( برای ابوبکر را نقل کرده، مانند:  

تاو را  »نویسد: ای به امیرالمؤمنین )ع( با جسارت به حضرت میالف( معاویه در نامه
ای را باه زور  کشان به مسجد آوردند، هماان گوناه کاه شاتر رم کارده     برای بیعت کشان

 .(2/211: 8272عبدربه، )ابن« کشانندمی
امیرالمؤمنین )ع( را برای گرفتن بیعات آوردناد،    گاه کهکند آنر( مسعودی نقل می

زنایم.  کنم. گفتند اگر بیعت نکنی تو را گردن مای حضرت امتناع کرد و فرمود بیعت نمی
رس باه زور  «. ایداگر مرا بکشید بنده خدا و برادر رسول خدا )ب( را کشته»امام فرمود: 

ند و آنهاا نتوانساتند دسات    دستان حضرت را باز کردند و امام دوباره دست خود را بست
حضرت را باز کنند. رس ابوبکر رشت دسات حضارت را لماس کارد و ایان را بیعات       

 .(1/12: 8229)بخاری، حسار کردند 
تاوان راایرفت کاه    وقتی بیعت امیرالمؤمنین با خلفا چنین ورعیتی داشته است، نمی

ناین فضاایلی را در   باشد و دور از ذهن است که چ امام )ع( محبت خلفا را در دل داشته
 مدح خلفا بیان کرده باشد.

های معتبر از منابن اهل سنت که بیانگر دیدگاه منفی امیرالماؤمنین )ع( باه   . روایت1
 خلفا است:

تاو در امار   »اند که امیرالمؤمنین )ع( به ابوبکر فرمود: الف( بخاری و مسلم نقل کرده
ابات و خویشااوندی باا رساول     خلافت با ما مستبدانه برخورد کردی و ما باه سابا قر  

« داریام  معتقدیم کاه حاق و نصایبی در خلافات بعاد از رساول خادا)ب(        )ب( خدا
 )حضرت این کلمات را فرمودند( تا اشک از چشمان ابوبکر جاری شد )همان(.

گااو، ر( حضاارت امیاار )ع( و یباااس یمااوی ریااامبر)ب( ابااوبکر و یماار را دروغ
 .(1/812: 8220)نیشابوری، مسلم، د دانستنشکن و خائن میکار، ریمانگناه

خواار بیازار باود. حضارت )ع( باه دنباال       ج( امیرالمؤمنین )ع( از دیدار با یمر بن
؛ زیرا از همنشینی با یمار  «تنها بیا و کسی را با خود نیاور»ابوبکر فرستاد و ریغام داد که 

 .(1/12: 8229)بخاری، کراهت داشت 
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ای کاه در حاال تشاهد    یدم منظور ابوبکر از جملهگوید: از استادم ررسد( سمعانی می
فرماان اباوبکر   »نماز گفت ]لا یفعل خالد ما امر به  چه بوده اسات؟ اساتادم راساخ داد:    

 .(9/31: 8912)سمعانی، « طالا و رشیمان شدنش از آنابیبرای قتل یلی بن
ر یمویات  مرا از رس»گوید یثمان در ری من فرستاد و گفت: یباس میها( یبدالله بن

رسر یمویم یلی )ع( کسی نیست که ما برایش تعیین تکلیف کنایم.  »گفتم: «. راحت کن
یبااس  ابان «. گاویم وی خود صاحا نظر است. اگر ساخنی داری بگاو مان باه او مای     

به یلی )ع( بگو از مدینه خارج شود و به امالاک خاود در ینبان    »گوید یثمان گفت: می
 .(2/973: 8272عبدربه، )ابن« شودبرود تا سبا ناراحتی من و خود  ن

ز( روزی ابوذر در مدینه بر یثمان وارد شد و از کارهای حکومتی یثمان انتقاد کرد. 
وقتی به را خاست که برود، امیرالمؤمنین )ع( وارد مجلس شد و یثمان به ایشان گفات:  

فر، »حضرت فرمود: «. گوی بر خدا و رسول او )ب( چه کنیم؟یلی، ما با این دروغ»
گاو باشاد،   کن ابوذر مانند مؤمن آل فریون است که در قرآن آمده اسات و اگار راسات   

برحار باشید؛ زیرا ممکن است به این هشدارها توجه نکنیاد و گرفتاار شاوید ]ان یاک     
. راس از ساخن   « (23)غافر: کاذبا فعلیه کابه و ان یک صادقا یصبکم بعض الای یعدکم 

اماام )ع(  «. خاک بر دهانات »شد و به حضرت گفت:  امیرالمؤمنین )ع( یثمان خشمگین
تو از من کسا تکلیف کردی و من نیز تو را راهنمایی کردم؛ چرا خشامگین  »فرمودند: 
 .(88/923: 8937)صنعانی،  8«شدی؟

از رسر یمویت شاکایت دارم؛ از او درخواسات کاردم    »یباس گفت: ح( یمر به ابن
بینم. به نظر تاو  نکرد و همواره او را غضبناک می)در جن ( به همراه من بیاید، اما قبول 

گماان  »یمار گفات:   «. دانای خاودت مای  »یباس گفت: ابن«. چرا از من غضبناک است؟
« طاور اسات  هماین »یبااس گفات:   ابان «. کانم غضاا او باه دلیال خلافات باشاد      می
 .(82/01: 8221الحدید، ابی)ابن

که از متعه حج و جمان کاردن    گوید یثمان را در حالی دیدمحکم میب( مروان بن
کرد. یلی )ع( با مشاهده این صحنه به نشانه مخالفات باا کاار    بین یمره و تمتن نهی می

و در اداماه فرماود:   « لبیک بعمرة و حجاة »یثمان، برای هر دو حج تلبیه گفت و فرمود: 
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: 8229)بخراری،  « گااارم من سنت ریامبر )ب( را به خاطر حرف هایچ کاس کناار نمای    »

2/819). 
افارادی بادتر از   »ی( امیرالمؤمنین )ع( دیدگاهی منفی باه یثماان داشات و فرماود:     

دانی یمر در مورد او گفت: قسم باه خادا )اگار خلیفاه     ا  نیافتم؛ آیا مییثمان و طایفه
 .(9/98: 8221الحدید، ابی)ابن« کندمعیم را بر گردن مردم سوار میابیشود( بنی

نی که رسول خدا )ب( از دنیا رفت )وقتی خواساتیم  زما»خوار گفت: ک( یمر بن
ساایده  برای ابوبکر بیعت بگیریم(، انصار با ما مخالفت کردند و همگای در ساقیفه بنای   

: 8229)بخراری،  « جمن شدند. یلی )ع( و زبیر و همراهانشان نیز باا ماا مخالفات کردناد    

1/22). 
به رروردگاارت  »وبکر فرمود: ل( امیرالمؤمنین )ع( با انتخار یمر مخالف بود و به اب
 .(22/221: 8281عساکر، )ابن« چه خواهی گفت در حالی که یمر را بر ما خلیفه گماشتی

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفات کتاابی باا    های گوناگون، از جمله بررسی سندی، میبا توجه به قرینه

باه احتماال   که امروزه در دسترس است،  فضایل الصحابة و قول بعضهم فی بعضینوان 
هاای ایان کتاار دیاده     بسیار ت لیف دارقونی نیست. با بررسی سندها و محتوای روایت

خوانی درستی بین محتوا و ینوان کتار وجاود نادارد؛ زیارا تعادادی از     شود که هممی
کنند و تعداد قابل توجهی نیز از افارادی  ها مدح و فضیلتی برای صحابه بیان نمیروایت
شاده نیاز باا رویادادهای     گیرناد. محتاوای نقال   طبقه صحابه جا نمی اند که درنقل شده

های رسد برای حمایتخوانی ندارد و به نظر میهای معتبر فریقین همتاریخی و حدیث
 .یاطفی از باورهای ماهبی برساخته شده باشد
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؛ خویاا  113-8/119: 9833؛ همو، 93/339: 9313. برای اطلاع از شرح حال دارقونی ر. ک: ذهبی، 1
 . 313-98/333: 9311بغدادی، 

روایت اسات.   33روایت و در چاپ رباح  39کتار در چاپ حلوانی روایات  . گفتنی است که تعداد2
گااری برخی از اسناد دارای یک متن مشاترک اسات، ناه باه     البته تفاوت به سبا تفاوت در شماره
روایت بخش نخست رعیف اسات و   19روایت چاپ رباح  33سبا تعدد روایات مستقل. از میان 

روایات را حسان و ساایر     91روایات را صاحی ،    8 از میان روایات بخش دوم کتار، محقق کتار
 روایات را رعیف ارزیابی کرده است.

یبدالقادر در یاک مجلاد باه    یبدالله بنبا تحقیق موفق بن 9313. این کتار را مکتبة المعارف در سال 3
 چاپ رسانده است.

جلاد چااپ کارده     با تحقیق محفوظ الرحمن السلفی در یاازده  9313. این کتار را دار طیبة در سال 4
 است. 

 با تحقیق مقبل الوادیی در یک جلد چاپ کرده است.  9313. این کتار را دارالکتا العلمیة در سال 5
دارقونی کاه در آن روایاات قابال تاوجهی از      الالزامات و التتبن. شایسته ذکر است که محتوای کتار 6

هل سانت نباوده اسات و یالماانی     بخاری و مسلم را نقد و بررسی کرده، بار میل ا صحی روایات 
هایی که درباره صاحیحین  و دیگران در کتار شرح مسلمو نووی در  شرح بخاریحجر در مانند ابن
اند که چرا برخی روایات صحیحین را زیر سؤال برده است، باا ایان   اند به دارقونی انتقاد کردهنوشته

کامل تا امروز باقی مانده است؛ اما کتار  تنها مورود نشد، بلکه به صورتحال این کتار دارقونی نه
دارقونی با اینکه مورویی دلخواه و مورد رسند اهل سنت داشاته، فقام قسامتی از     فضایل الصحابه

یساکر نیز از کل کتار فقم نُه روایت را آورده است. جزء یازدهم آن باقی مانده و شخصی مانند ابن
کند که برخی ایرادهاای دارقونای باه برخای     راف میایت هدی الساریحجر در برای نمونه حتی ابن

توان در مقابل نقد دارقونی باه راحتای از روایات    روایات بخاری به راحتی قابل راسخ نیست و نمی
به درست و  شرح مسلم(. نووی نیز در مقدمه 838: 9319صحی  بخاری دفاع کرد )ر.ک: یسقلانی، 

 13: 9311کند )ر.ک: نووی، حی  مسلم ایتراف میدقیق بودن نقدهای دارقونی بر برخی روایات ص
 ، ذیل حدیث فاذا قرء انصتوا(.3/918)مقدمه(؛ 

(. نکته بسیار مهم آنکاه  33ا33: 9313سند نقل شده است )ر.ک: دارقونی،  3با  الالزامات و التتبنکتار 
حقیق و احیای گوید به سبا تهادی الوادیی، محقق این کتار نیز در مقدمه تحقیق میحتی مقبل بن

(. 1: 9313این کتار متهم به خروج از دایره اهل سنت و فساد یقیده شاده اسات )ر.ک: دارقونای،    
: 9313راوی نقال شاده اسات )ر.ک: دارقونای،      3دارقونی نیز از طریق  المؤتلف و المختلفکتار 
 (.981ا9/911
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ز امامان معصوم نیستند و قول . بررسی محتوایی سخنان منسور به سادات حسنی لزومی ندارد؛ زیرا ا7

هایی از سخنان سادات حسنی باه جهات نشاان دادن راعف     و نظر آنان حجت نیست. آوردن نمونه
کتار دارقونی است که با توجه به ینوان کتار باید سخنان صحابه در مورد یکدیگر را نقل کند ولی 

دات حسانی بررسای ساندی و    سخنان غیر صحابه را نیز آورده است. از این رو درمورد روایات ساا 
کند. البته نقدهای محتوایی به مجموع روایاات فضاایل خلفاا از    نشان دادن رعف سندی کفایت می

 لسان اهل بیت)ع( در ادامه ذکر خواهند شد. 
. در متن روایت سخن از دو خلیفه اول نیست؛ اما چون موروع بحث درباره کتار دارقونی و نقد آن 8

 کند، روایت فوق ذکر شد.سخنان صحابه در مورد یکدیگر را نقل می است که مناقا صحابه و
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 .9چدار الکتا العلمیة،  :بیروت وا و دیگران،محمد یبدالقادر ی، والملوک
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، تحقیاق یبادالفتاح ابوغادة، بیاروت: دار     لساان المیازان  (، 9318حجار ) یلای بان  یسقلانی، احمد بان 

 الموبویات الاسلامیة.
 ، تحقیق مرکز البحاو  و تقنیاة المعلوماات، ریاا،: دار    المصنف، (9811) یبدالرزاقابوبکر صنعانی، 

 التاصیل.
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دیاوان الضاعفاء والمتاروکین     (،9833)قایمااز  یثمان بنأحمد بنالدین ابویبدالله محمد بنشمسذهبی، 
مکتباة النهضاة    مکاه مکرماه:   ی،محمد ارنصاار محقق حماد بن، ات فیهموخلق من المجهولین و ق

 .1، چالحدیثة
یبادالقادر، بیاروت: دار   یبدالله بن، تحقیق موفق بنالمؤتلف و المختلف(، 9313یمر )دارقونی، یلی بن

 الغرر الاسلامی.
و قاول بعضاهم فای    الحادی یشر من فضایل الصحابة و منااقبهم   الجزء(، 9391یمر )دارقونی، یلی بن
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، تحقیاق مقبال هاادی الاوادیی، بیاروت، دارالکتاا       الالزامات و التتبن(، 9313دارقونی، یلی بن یمر )
 العلمیة. 
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 ، بغداد: دارالرشید.إربل

، تحقیق احمد محمد نورسیف، مدینه منوره: معینالجنید لیحی بنسؤالات ابن(، 9313الجنید )ختلی، ابن
 مکتبة الدار.
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